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Abstract 
The term Rāfīḍa was widely used in the first centuries. This title was applied to identify Shiite 

groups in the first century and became widespread in the second and third centuries. There have 

been various and sometimes contradictory views about this term. The main meaning of this 

term has evolved over time and other meanings have been added to it. The main question is: 

what was the meaning of Rāfīḍa in the first three centuries and what was its first usage? The 

main hypothesis is that the basic meaning of rafḍ (rejection) was to consider the caliphate of 

Shaykhayn (Abū Bakr and Umar) illegitimate, which gradually evolved in meaning and 

concept. This article has used descriptive-analytical and multidisciplinary methods and has 

employed various approaches of sectarianism, historiography, and hadith studies. We tried to 

explore different perspectives and provide the ability to evaluate them. The result of this article 

is that Rāfīḍa was formed within the framework of a sectarian title for the notoriety of the 

Shiites in the first century and spread in the following centuries being a pretext for rejecting 

them. 
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 ]٠٩/١٠/٤٠٠١؛ تاریخ پذیرش: ٠٧/٠٢/١٤٠٠[تاریخ دریافت: 

 چكيده
ين عنوان براي هاي نخســتين بســيار به كار رفته اســت. ادر ســده» رافضــه«اصـطلاح  

هاي دوم و سوم هاي شيعي در سده نخست بوده و با گذر زمان در سدهشـناساندن گروه 
هاي گوناگون، و گاه متضاد، شده است. فراگير شـده اسـت. درباره اين اصـطلاح داوري   

معناي اصــلي اين اصــطلاح با گذر زمان دچار تطور شــده و معاني ديگري به آن افزوده 
در سه سده نخست چه سير » رافضه«ي اين است كه: عنوان شـده اسـت. پرسـش اصل   

ي عناماين است كه اي داشته و نخستين كاربردش چه بوده است؟ فرضيه اصلي معنايي
ــلي  ــيخين بوده، ناروا»رفض«اص ــمردن خلافت ش دچار تطور در معنا و  رفتهكه رفته ش

رده و اي را به كار بتهتحليلي و چندرشهاي توصيفيمفهوم شـده است. اين نوشتار روش 
شـناسي، تاريخي، حديثي و رجالي بهره برده است. كوشيديم  هاي گوناگون فرقهاز روش
هاي گوناگون را بررسي كنيم و توانايي سنجش ميانشان را فراهم آوريم. دستاورد ديدگاه

اي براي بدنامي شيعيان در سده اين مقاله اين اسـت كه رافضه در چارچوب عنوان فرقه 
زني هاي پسين گسترش يافته و دستاويزي براي واپسنخسـت شـكل گرفته و در سـده   

 آنها بوده است.
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 مقدمه
های گوناگون با اصــطلاح پرکاربردی به نام با نگاهی به نوشـتارهای مســلمانان در سـده  

عنوان شناسه شیعیان امامیه به کار رفته است. امروزه در شویم که به رو میروبه» رافضه«

ویژه در فضـای مجازی، نیز انتساب این  های گوناگون مسـلمانان، به جای نشـسـت  جای

ای، شود. با وجود چنین کاربرد گستردهفراوانی دیده میاصـطلاح و بدنامی به شیعیان به 

ــت.درباره پیدایش این اصــطلاح و مفهومش ابهام گاهی این عنوان برای همه  هایی هس

ــده و گاهی به  گروه ــیعی به کار برده شـ ای ویژه برای برخی از گونههـای ناهمگون شـ

ــت. با این حال، برخی از    گروه ــانیه و امامیه به کار رفته اسـ هـا همچون غـالیـان، کیسـ

دانند. در مقابل، شماری آن را ویژه اش را شـایسـته شـیعیان نمی   کارگیرینویسـندگان به 

کوشــند آن را دانند، گرچه برخی از اهل ســنت میهای تندروی شــیعه (غالیان) میروهگ

ــیعیان به کار ببرند. این  ــده دوم و پس از آن رایج، و برای همـه شـ گونه کاربردها از سـ

دچار تطور شده و » رافضه«آرام فراگیر شـده اسـت. همچنین، از دید تاریخی عنوان   آرام

ــیده به معانی گوناگونی به کار  ــته کوش ــت. در این نوش منابع  مندی ازایم با بهرهرفته اس

های نخسـتین معنای اصـلی آن را شـناسایی، و دیگر معانی گوناگونی را    اسـلامی سـده  

بررسـی کنیم که در گذر زمان به آن افزوده شـده است. تا کنون درباره این عنوان نوشته   

ر نشـــده اســـت و فقط مســـتقل و فراگیری که درباره ســـیر تطورش بحث کند منتشـــ

خورد. نگاهی به ها به چشم میها و مقالهلای برخی کتابای در لابهجسـتارهای پراکنده 

تقل ای فراگیر و مسهای کنونی درباره این عنوان، ضرورت نگارش نوشتهفهرست نوشته

 سیر تطور تاریخی«ارشــد با عنوان نامه کارشـناسـی   کند. در پایانخوبی آشـکار می را به

در سه پهنه فراگیر » رافضه«تلاش شده عنوان » در سـه قرن نخسـت  » رافضـه «طلاح اص ـ

های مهم اهل سنت و شیعه شناسی، با ذکر دیدگاهشناسی و مصداقشـناسی، تاریخ مفهوم

ایم سیر رو، با توجه به محدودیتش، کوشیده تا سـده سـوم بررسی شود. در نوشتار پیش  

اصـلی به معانی دیگر بررسـی کنیم تا نمای روشنی از   تطور معنای این واژه را از معنای 

معنای اصـطلاحی و مصـداقش برای خواننده نمایان شـود. از دیگر امتیازات این نوشته    

ــت که می ــی، این اسـ اش نمای توان با مطالعهافزون بر پرکردن کمبود علمی و پژوهشـ
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یخ های نخستین تارهبهتری از جایگاه شیعیان باورمند با رویکردهای کلامی ویژه در سد

های رفض که در بدنامی شیعیان به اسـلامی به دسـت آورد. همچنین، با شناخت ویژگی  

ها و کارهای سودمندی را در همکنش و رویارویی با دیگر گروهتوان راهرود، میکار می

 مذاهب اسلامی جسُت.

 شناسيواژه 

ها در بازه زمانی روشنی ی فرقههاای همانند دیگر عنوانهای فرقهاین عنوان در اصطلاح

ها پس از گذر زمانی از پیدایش آن فرقه های فرقهپدیدار شـده است، گرچه برخی از نام 

ــخن، عنوان فرقه از آغاز پیدایش همراه آن نبوده و در میان مردم پا می گیرد. به دیگر سـ

ر شان دایشهای فکری و مذهبی پس از زافتد. برخی از جریانها میسـپس بر سـرِ زبان  

ــوند. برخی گونهجامعه در فراز و فرودهای تاریخی دچار دگرگونی یا تطور می ها از شـ

د. های دیگر فرو رفتنگونه که برخی دیگر در دل گروهبسـتر روزگار ناپدید شدند، همان 

اری نگهای فرقهدر پژوهش ،روبرخی دیگر نیز نام یا نهادشان دگرگون شده است. از این

تر و نماید. همچنین، باید بسرآغاز پیدایش جریانی فکری، بسیار باارزش میشـناسایی س 

که بایســته ها ژرف واکاوی شــود، همچنان گیری فرقهفضــای فکری و اجتماعی شــکل

توان ها توجه کرد. اگر غیر از این باشد نمیفرقه اسـت به سیر تطور معنا و مفهوم عنوان 

ــتی فرقه به ــتار بر آنیم تا با مطالعه دیدگاه برد. در اینها پی درسـ ن از های گوناگونوشـ

به وجود آمده است بشناسیم و با معانی » رافضه«منابع کهن، بسـتری را که در آن عنوان  

ســده  ســه اســت در هنگامه گوناگونش که در گذر زمان به معنای اصــلی افزوده شــده

 نخستین آشنایی بایسته به دست آوریم.

: ١٤١٢سـكيت،  (ابنشناسی به معنای رهاکردن چیزی است واژهدر دانش » رفض«واژه  

یا امیرِ  خود را رها کرده و  )٧/٢٩: ١٤١٠(فراهيدي، ؛ به معنای سربازانی است که قائد )١٧٦

ــدند ــه«. همچنین، به هر گروهی از آنها )٤٢٣-٢/٤٢٢: ١٤٠٤فارس، (ابن از او جدا ش » رافض

گویند. این واژه » روافض«، و جمعش را »افضیر«شود و به هر کس از آن گروه گفته می

ــت. چند نمونه را در معنای واژگانی ــیاری به کار رفته اس اش در رویدادهای تاریخی بس
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سربازان پراکنده رومی به  ه.ق.) ١٣(دمشـق در سال   فتح شـهر . در گزارش ۱کنیم: یاد می

داستان شورش اصحاب . در ۲؛ )٦٢٣-٢/٦٢٢: ١٤٠٣(طبري، شناسانده شدند » رافضـة الروم «

ــت که در آن مروان بن عاص نامهجمل، معاویه به عمرو بن  ــپاه ای نگاش حکم که از س

: ١٣٨٢مزاحم، (ابنشناسانده شده است » رافضـة أهل البصرة «شـورشـیان جدا شـده بود به    

از سوی  ه.ق.) ٩٥(متوفاي هنگامی که حجَّاج  ه.ق ٧٥. در بازگویی پیشامدهای سال ۳؛ )٣٤

گماشته شد به کوفه رسید و در سخنانی به مردم  ه.ق.) ٨٦-٦٥(حك. مروان دالملک بن عب

 وی در». و قد بلغنی رفضـکم المهلب؛ ماجرای رهاکردنتان مهلب را به من رسید «گفت: 

ــخنـان از نـافرمانی   : ١٤٠٣؛ طبري، ٧/٢٧٦تا: (بلاذري، بيهای مردم کوفه گله کرده بود آن سـ

برداری از او آن ماجرا، مردم کوفه از پذیرش فرمانده جدید و فرماندنبـال  . بـه  )٤٢-٥/٤١

ــمنی کردند  ــر باز زدند و با او دشـ تواند می هانکتهمطالعه این . )٧/٤٢٢تا: (بلاذري، بيسـ

زه امرو شد. زاده» رافضه«ای به دست دهد که در آن اصطلاح تصـویری از بستر تاریخی 

آنچه در اینجا مهم است، شناخت معنای اصطلاحی و  رود.نیز این واژه بسـیار به کار می 

های سان، باید نگاهی به منابع پیشین انداخت تا از میان گزارشسیر تطور آن است. بدین

های گوناگون آن معنا را به دســت آورد. این واژه بیشتر ناهمسـان، و بازگوکردن دیدگاه 

که در شود. همچنان اوانی دیده میفردرباره شـیعیان به کار رفته و در منابع اهل سنت به 

ــم می    خورد. این واژه همواره در چارچوب لقبی کنـار آنهـا در منـابع زیدی نیز به چشـ

آمیز برای نکوهش شــیعیان به کار رفته و یکی از ابزارهای مهم ســرکوب شــیعیان توهین

 اصطلاحهای تندروی سنی از این در درازای تاریخ بوده است. امروزه نیز برخی از گروه

 برند.برای رواشمردن کشتار شیعه بهره می

 »رافضه«سير تطور معناي اصطلاحي  

ز رفته اهایی شده، و رفتهخوش دگرگونیمعنای این واژه در درازای تاریخ اسلامی دست

معنای جدایی از قائد به معانی دیگری گســترش پیدا کرده اســت. در ســده دوم و ســوم 

ای که در بسترهای ناهمگون جامعه به نامی گونهاد شـد، به  سـان بدنامی اعتقادی قلمد به

اره ای داشت. دربشدهرفت و نشان از مکتب فکری شناختهآشـنا برای گروهی به کار می 
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ــت، نگاهی تاریخی به این  معنا و مفهوم این واژه دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخسـ

متوفاي (این عنوان از هنگامه قیام زید  ای که بسیاری معتقدند پیدایشگونه عنوان دارد، به

). با این حال، اندک کسانی تاریخ آن را به ٤٩٨-٥/٤٩٧: ١٤٠٣(طبري، بوده اسـت   ه.ق.) ١٢١

. )٧٢، ش٤٦: ٢٠٠٣(ناشئ اكبر، گردانند برمی ه.ق.) ١١٩(متوفاي سعید بجلی  روزگار مغیرة بن

رفته از باور تشـــیع در رویکرد دوم، نگاهی کلامی به موضـــوع دارد و اســـاســـش برگ

. در این مقاله بنا نیست )١/٣٣: ١٤٢٦(ابوالحسن اشعري، شـمردن خلافت شیخین است  ناروا

درباره مباحث کلامی بحث شـود و فقط با رویکرد تاریخی سیر تطور معنای اصطلاحی  

ــی می ــده بر پایه چیدمان تاریخیکنیم. برای این هدف، منابع یافتهرا تحلیل و بررسـ  شـ

 ی خواهند شد تا با معانی گوناگون این واژه آشنایی مناسبی به دست آید.بررس

 . اهل سنت١

به کار  بسیار» رافضه«بینیم که عنوان در منابع اهل سنت می» رافضه«با واکاوی اصـطلاح  

سنی  در منابع» رفض«ای مایه بدنامی شـیعیان بوده است. چند معنا برای  گونه رفته و به

 کنیم.که آنها را مرور می است به کار رفته

 الف. نارواشمردن خلافت سه خليفه نخست

شـمردن خلافت سه خلیفه نخست یکی از باورهای رافضه بوده که با نکوهش آنها  ناروا

، ســراینده نامدار کیسانی ه.ق.) ١٠٥(متوفاي ، ابوصـخر خزاعی  برای نمونهشـد.  نمایان می

ای از سه خلیفه نخست بیزاری جسته و ایمان ، در سروده)٥٤، ش١٥٣-٥/١٥٢: ١٤١٣(ذهبي، 

. در آن )٨٨٦، ش١/٤٩٤: ١٤٢٧قتيبه، (ابنخویش به امامت امام علی (ع) را نمایان کرده است 

ــته روزگـار هر گونه برتری  ــیخین (ابوبکر و عمر) جرم انگاشـ دادن امام علی (ع) بر شـ

. همچنین، )٣/١٦١تا: ع، بي(وكيشدند گونه به دار مجازات محکوم میشـد و رافضـه این  می

ــر بن ــرکرده معتزله در روزگار خویش ه.ق.) ٢١٠(متوفاي معتمر  در نمونه دیگری، بش ، س

ــتاني، بي ــهرسـ ــی )٥، ش١/٦٤تا: (شـ با بدنامی  ه.ق.) ١٩٣-١٧٠(حك. ، به فرمان هارون عباسـ

و از ا رافضـی به زندان افتاد. وی در بندهایی، از رافضـیان و مرجئه بیزاری جسته است.  
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: ٢٠١٠(خياط، باور خویش به خلافت ابوبکر، عمر و حضــرت علی (ع) ســخن گفته بود 

دانیم موضـوع روایی و ناروایی پیکارهای صحابه با یکدیگر همواره  گونه که می. آن)٢٦٥

ویژه تندروهایی که در آن روزگار محل بحث و جدل بوده اسـت. در این میان رافضه، به 

اند، درباره صحابه نگاه منفی داشتند و شناسانده شده» افضة الغلاةالر«در سـروده بشـر با   

گونه که آشــکار است . مرجئه نیز همان)١٤-١٣تا: قتيبه، بي(ابنکردند حتی آنها را تکفیر می

ــحـابـه هیچ حکم نمی    دادند و درباره کردند و آن را به خدا ارجاع میدربـاره کردار صـ

ــتند و بدیندرســتی و نادرســتی رفتارشــان دیدگا ســان برای آنها جایگاهی در هی نداش

اش کوشید خود گونه بشر در سروده. بدینبه بعد) ١٣٩تا: (شهرستاني، بيبهشت قائل نبودند 

را از تنـدروی و کوتـاهی در حق یـاران پیـامبر خـدا (ص) دور نگـه دارد و باورش را       

 همسان باور رسمی آن روزگار نشان دهد.

 ب. نكوهش سلف

شد. هایی بوده که رافضه بدان شناخته میاران پیامبر خدا (ص) یکی از نشـانه نکوهش ی

، قاضـی سـرشـناس دربار منصور عباسی    ه.ق.) ١٥٦(متوفاي عبداالله  سـوار بن  برای نمونه،

(متوفاي ، گواهی اسماعیل حمیری )٣٦١٣، ش٢٤٦-٢/٢٤٥: ١٣٨٢ه.ق.) (ذهبي،  ١٥٨-١٣٦(حك. 

؛ ٨، ش٤٦-٨/٤٤: ١٤١٣(ذهبي، در ســتایش اهل بیت (ع) بود  را که شــاعر بنامی   ه.ق.) ١٧٣

از روی دشـمنی با سلف نپذیرفته و به رفض نسبت داده   )١٤٣٢، ش٩٤-٤/٩٠: ١٤١٣خويي، 

. حمیری در پاسـخ به او با بندهایی از سـلف بدگویی کرده است   )٩٢: ١٤١٤(مفيد، اسـت  

 .)٢/٧٥تا: (وكيع، بي

 ج. دوستداري اهل بيت (ع)

 مونه،برای ندوستداری اهل بیت (ع) است. » رفض«کاررفته برای گر از معانی بهیکی دی

، امام شافعیه، در پاسخ به اتهام وی به تشیع بازگفته ه.ق.) ٢٠٤(متوفاي ای از شافعی سروده

معنا کرده و به آن بالیده اســت » رفض«شــده اســت. او دوســتداری اهل بیت (ع) را در 

ــبهاني،  ــتداری را در  )١٥٣-٩/١٥٢: ١٣٩٤(ابونعيم اص ــروده دیگری این دوس . البته وی در س

انگاشته و در برابرش، یادنکردن » رفض«جلوداشتن حضرت علی (ع) معنا کرده و آن را 
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ــب«های ابوبکر را به نیکی ــت » نص ــاكر، (ابنمعنا کرده اس ــان . بدین)٥١/١٤٦: ١٤١٨عس س

فت خلفا پیوسته است و میان آن دو، دوسـتداری امامان شیعه (ع) با باور به ناروایی خلا 

رویارویی است. اما اگر صرف دوستداری با پذیرش خلفا همراه بود دیگر رفض انگاشته 

ــریک قاضــی شــد، آننمی که یکی از بزرگان اهل ســنت و  ه.ق.) ١٧٧(متوفاي گونه که ش

به رفض،  اشدر ردّ بدنامی )٣٦٩٧، ش٢٧٤-٢/٢٧٠: ١٣٨٢(ذهبي، قاضیان دربار عباسیان بود 

-٣/١٥٥تا: (وكيع، بياش به پیامبر خدا و خاندانشــان (ع) را بیان داشــته اســت دوســتداری

١٥٦(. 

 دادن امام علي (ع) بر عباسد. برتري

نه که گوشد، آندادن امام علی (ع) بر عمویشان نیز رفض انگاشته میبا گذر زمان، برتری

 رخ ه.ق.) ٢٤٧-٢٣٢(حك. وکل عباسی ای میان برخی از درباریان متدر گزارشـی، دسـیسه  

دادن حضرت علی (ع) بر عمویشان عباس و جلوداشتن به برتری» رفض«داده که در آن 

 .)٢٤-٤/٢٣: ١٤٠٤(مسعودي، خاندان علی (ع) بر عباسیان در خلافت معنا شده است 

شد. با طور که آشکار شد، نارواشمردن خلافت خلفا در آغاز رفض انگاشته میهمان

ر زمان، این معنا به معانی دیگری گسـترش یافت، مثلاً نکوهش همه ســلف یا بیشتر  گذ

ــتداری اهل بیت (ع) و جلوداری امام علی (ع) بر خلفا    یـاران پیـامبر خدا (ص)، دوسـ

رفت. در واقع، مهرورزی به امامان شیعه (ع) لازمه نارواشمردن نشانه رفض به شمار می

ــان  برتری رفتهخلافت دیگر خلفا بود. رفته ــان بر عمویش دادن امام علی (ع) و فرزندانش

گونه بود که برای معنای اصلی اصطلاح عباس و عباسـیان نیز به رفض شـناخته شد. این  

هایی همچون غالیان، توان گفت، گروهرفته میهم تطور معنایی رخ داد. روی » رافضــه«

ه ها در سشدند. این جریانه میشناخت» رافضه«کیسـانیه و امامیه در آن روزگار با عنوان  

های سیاسی و اجتماعی علیه مروانیان و عباسیان همواره سـده نخسـت به سبب کوشش  

(براي آگاهي از خاستگاه رافضه شدند نزد حاکمان و هوادارانشـان بدنام و دشمن شناخته می 

ــیان گروه تندرو به بعد) ٢٧: ١٣٩٨نك.: دباغي،  ــین، رافض ــیعی. در برخی از منابع پیش  ی ش

. دو جریان )٥٤: ١٤١٢قتيبه، (ابناند های تندروی اهل سنت یاد شدهبودند که در برابر گروه
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غالیان و کیسـانیان با تندروی در بیان باور به نارواشمردن خلافت شیخین و دوستداری  

ایه ها ماهـل بیت (ع) که لازمه یکدیگر بودند، و رویارویی فکری با دیگر هواداران فرقه 

دیگر  هایدر جامعه بودند. آنها با تندروی در باورهایشان مایه انگیزش پیروان فرقهتنش 

. درباره کیسانیه بندهایی از )٢٢٠و  ٢١٣-٢١٢: ٢٠١٠؛ خياط، ٣٣-٣١: ١٤٠٢(اسكافي، شـدند  می

(حك. ، که از شاعران ناصبی دربار متوکل عباسی ه.ق.) ٢٤٩(متوفاي. جهم سـلمی   علی بن

. )١٠/٣٨٤تا: (ابوالفرج اصــفهاني، بيدهد وده، درســتی این گفتار را نشــان میب ه.ق.) ٢٤٧-٢٣٢

بال دنها این عنوان را به ای که دســـتاویز شـــده تا این گروهترین انگیزهگرچه برجســـته

خویش بکشـند ناروادانستن خلافت شیخین بوده، ولی شکی نیست که کنش رویارویی  

ــنت در نام ــیعیان به این اهل س رفت از آیین نام ناپســند و آهنگ معنای برونگذاری ش

ر هایی است که از پیامبترین مستند آنها روایتآید. شایانخود، تندروی آنها به شـمار می 

. در به بعد) ٦٥: ١٣٩٨ها، نك.: دباغي، (براي آگاهي از اين دست روايتاند خدا (ص) بازگو کرده

 اند. مثلاً در روایتی پیامبر خدایی شدهها رافضه گروهی مرتد یا مشرک شناسااین روایت

 (ص) رو به امام علی (ع) کرد و فرمود:

ــحابک فی الجنة إلا إن ممن یزعم إنه یحبک قوم    ــر یـا علی! أنـت و أصـ أبشـ

ــة فإذا إلتقیتهم فجاهدهم فإنهم   ــلام یلفظونه یقال لهم الرافضـ ــون الإسـ یرفضـ

 یشهدون جمعة و لا جماعة مشرکون. قلت: یا رسول االله ما العلامة فیهم؟ قال: لا

اي علي! مژده باد تو را، تو و يارانت به بهشت خواهيد  و یطعنون علی السـلف؛ 

دارند. آنان گروهي هســتند كه رفت. مگر آناني كه ادعا كنند تو را دوســت مي

اسـلام را رها كرده، ليكن آن را بر زبان روان خواهند كرد. بدانها رافضه گويند.  

اند. به ايشــان گفتم: اي رو شــدي با آنان پيكار كن، زيرا مشــركاگر با آنها روبه

ــان فرمود: به نمازهاي جمعه و جماعت   ــت؟ ايش ــانه آنها چيس پيغمبر خدا، نش

 .)٩٨، ح٤٦١: ١٤١٣عاصم، ابي(ابنكنند پيوندند و از سلف بدگويي مينمي

جمعه و نمازان فاسق در نمازهای پرسـمان نارواشـمردن نمازگزاردن پشت سر پیش  

: ١٤٢٦(ابوالحسـن اشعري،  شد جماعت از جمله احکامی بود که نشـانه رافضه محسوب می 

. در )٤٦، ش١/٧٦(همان: نوا بودند . زیدیه نیز در این حکم شرعی با رافضه هم)٢٨، ش١/٦٣



  پانزدهم، شماره هشتمنامه امامیه، سال پژوهش  /۱۵۰

شــدند. از فرمانروایان برگزیده می ســویآن روزگار امامانِ نمازهای جمعه و جماعت از 

ای دشمنی سیاسی به گونه نمازان بهاشـمردن نمازگزاردن پشـت سر آن پیش  رو، نارواین

گونه با نپیوستن به دیگر مسلمانان در نمازها جایگاهشان را در آمد. رافضه اینشـمار می 

: ١٣٩٨(نك.: دباغي، کردند برابر دسـتگاه سـیاسی حاکم و ناهمدلی با حکمرانان آشکار می  

ــنت همواره به بعد) ١١٦ ــتم می. اهل س کردند و با بدنامی به رفض، آنها را به به امامیه س

ــت که علی بن  زندان می ــی آمده اس  (متوفاي پس ازجعفر برمکی افکندند. مثلاً در گزارش

ــی ه.ق.) ٢٤٠ زندانی  ه.ق.) ٢٤٧-٢٣٢(حك. ، نماینده امام هادی (ع)، به دســت متوکل عباس

امی به رفض در آن روزگار ابزاری . بدن)١١٣٠-١١٢٩، ش٨٦٦-٢/٨٦٥: ١٤٠٤(طوســي،  شــد 

توانسـت جایگاه هر کسی را به ناگواری  ای که این اتهام میگونهسـیاسـی شـده بود، به    

» رافضــی«اندازد حتی اگر آن شـخص از اهل سـنت باشـد. به دیگر سـخن، نام ناپسـند      

گونه که در رفت، آنهای ســیاســی در دربار به کار میحســابافزاری بود که در تســویه

-١٣٦(حك. با اینکه یکی از کارگزاران منصــور عباسی  ه.ق.) ٢٨٢(متوفاي داسـتان ابوالعینا  

ماجرایی بازگویی شــده اســت  )١٥٣١، ش٣٩٦-٣/٣٨٩: ١٤١٧(خطيب بغدادي، بوده  ه.ق.) ١٥٨

با دسـتگاه سـیاسی حاکم نیز    ترین ناهمدلی. فراتر از آن، کوچک)١/٣٢٢: ١٩٧٢(حصـري،  

گیری به نادرستی قبله مسجدی گرچه آن ناهمدلی در اندازه خرده شد،رفض انگاشته می

ــد  ــامدی که برای ابومنذر بجلی  همانند، )٢٨٦تا: (وكيع، بيباش روی  ه.ق.) ١٩٠(متوفاي پیش

ــاگردان ابوحنیفه  ــیان ه.ق.) ١٥٠(متوفاي داد، با وجود اینکه او یکی از شـ ، و یکی از قاضـ

 .)٣٤٨٤، ش٢١-٧/١٨: ١٤١٧(خطيب بغدادي، درباری نیز بود 

 . زيديه٢

کرد زیدیه بود. زیدیان که خود را هماورد گروه دومی کـه همواره امـامیه را نکوهش می  

دانســتند همواره در تلاش اثبات درســتی و مشــروعیت باورهایشــان بودند و امامیان می

اه امامیه گکوشـیدند نادرستی عقاید امامیه را به دیگران اثبات کنند. آنها با تخریب جای می

ــه«هایی را از معانی عنوان دنبـال حفظ جایگاه خویش بودند. نمونه بـه   در منابع » رافضـ

 کنیم.زیدیه مرور می
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 الف. غلو

، فقیه و متکلم برجسته و یکی از امامان زیدیه، ه.ق.) ٢٤٦(متوفاي ابراهیم رسـی  قاسـم بن  

ــه«در دو باب از کتابش که آن دو را با عنوان  ــیان «و دیگری » رد بر رافضـ رد بر رافضـ

آورده اسـت از مباحث کلامی سـخن گفته و باورهای رافضـه را نقد کرده است.    » غالی

-٥٣٣و  ٥٣٠-١/٥١٥: ١٤٢٢(قاسم رسي، وی رافضـیان را افرادی غالی و گمراه گرفته اسـت   

، یکی از بزرگان زیدیه، رافضه ه.ق.) ٢٧٩(متوفاي قاسم رسی  . نمونه دیگر، محمد بن)٥٨٠

ــبیان در جامعه به تکاپو بودند. وی    ا افرادی تنـدرو می ر دانـد کـه در رویـارویی با ناصـ

رافضیان را غالی پنداشته که امامان (ع) را به جایگاه پیامبری بالا بردند و باورهای غالیانه 

 .)١١٧-١١٥: ١٤٢٣(محمد رسي، داشتند 

 ب. كفر و شرك

حیی ی برای نمونه،رفت از آیین اســت. به کار رفته، برون» رافضــه«معنای دومی که برای 

گذار دودمان امامان زیدیه در یمن، با گفتار تندی رافضه را ، بنیانه.ق.) ٢٩٨(متوفاي رسـی  

نکردن با دیگران در برخی از احکام شــرعی به کفر نســبت داده است به سـبب همراهی 

انسته و آنها را . وی در کتاب دیگرش رافضیان را مشرک د)٤٥٥-١/٤٥٤: ١٤١٠(يحيي رسي، 

 همسان حشویه گرفته و روایتی از پیامبر خدا (ص) در نکوهش آنها نقل کرده است:

یا علی! إنه سیخرج قوم فی آخر الزمان لهم نبز یعرفون به یقال لهم الرافضة فإن 

ــر الخلق والخلیقة؛  ــرکون فهم لعمری ش اي علي! در  أدرکتهم فاقتلهم فإنهم مش

ــناخته ميآخرالزمان گروهي پديدار  ــد كه با لقبي ش ــوند كه بدانها خواهند ش ش

اند. به رو شــدي، آنها را بكش، زيرا آنها مشــركرافضــه گويند. اگر با آنها روبه

 .)٦٢: ١٤٢١(همو، خدا سوگند آنها بدترين آفريدگان هستند 

ــنـت بـه رویـارویی بـا امامیه روی         ــان اهـل سـ آوردند. آنها همواره زیـدیـه همسـ

ســنگ کفر گرفتند. در واقع، زیدیه با الگوگرفتن مامیان با خویش را همهای اناســازگاری

شده از آیین اسلامی نشان از اهل سـنت و با همان شیوه کوشیدند امامیه را گروهی رانده 

به باور زیدیه، رافضه همان امامیه هستند، آنها افراد  دهند و جایگاهشان را پایین بکشند.
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غالیانه جایگاه امامان (ع) را تا جایگاه پیامبری بالا بردند  تنـدرویی بودنـد که با باورهای  

کردند و آنها را از و در حق ایشــان غلو کردند. آنها همواره باورهای رافضــیان را نقد می

هایشـــان تا آنجا پیش رفتند که به یابی به آرمانراندند. برای دســـتگرد مســـلمانان می

گونه که لبی را بر ایشــان ادعا کردند، آنپیشــگاه قدســی امام صــادق (ع) تعرض، و مطا

جریر، سـرکرده سـلیمانیه، ریشـه بدا و تقیه را به آن امام همام (ع) بست و     سـلیمان بن 

ــان را به گمراه . با این حال، برخی از )٦٦-٦٥: ١٣٥٥(نوبختي، کردن یارانش متهم کرد ایشـ

. اما )٦٢٤-٦٢٢: ١٩٦٩قتيبه، بن(ااند نگارندگان ســنی، زیدیان را در جرگه رافضــیان راه داده

ذارند گکنند و آنها را در برابر یکدیگر میبیشـتر اهل سـنت زیدیه را از رافضـه سوا می   

 .)١/٢٠٧: ١٤٢٤(جاحظ، 

 . اماميه٣

 های گوناگون به کار رفته است، از جمله:این عنوان به شیوهدر منابع امامیه 

 الف. دوستداري اهل بيت (ع)

سـراینده بنامی بود که امام صادق (ع) یادگیری  ه.ق.)  ١٢٠(متوفاي نزديك به عبدی سـفیان  

ــروده . او در بندهایی از )٥٢٤٩، ش١٦٨-٩/١٦٧: ١٤١٣(خويي، کرد هایش را ســفارش میس

دادنش به رفض سخن گفته و انگیزه آن را مهرورزی به اهل بیت (ع) نشان داده و نسبت

لقبت بالرفض لما أن منحتهم ** ودی و «وی آمده است: به آن بالیده اسـت. در سروده  

رین دوستداریم را و بهت **أفضل ما أدعی به لقبی؛ به رفض لقبم دادند زیرا به آنان دادم

 .)١/٥٦١: ١٤٠٣(امين، » لقبی که بدان خوانده شدم

ــادق (ع) و والی اهواز که   در نمونه دیگری، عبداالله بن ــدی، یار امام ص ــی اس نجاش

ــور ــی  منصـ ــته بود  ه.ق.) ١٥٨-١٣٦(حك. عباسـ ، ٣٨٦-١١/٣٨٢: ١٤١٣(خويي، او را گماشـ

، به شماری از ناصبیانی که او را به رفض نسبت دادند، پاسخ داده و رفض را به )٧٢٠٠ش

 .)١٥٦-١٥٥: ١٤١٣(مرزباني، معنای دوستداری خاندان پیامبر (ع) گرفته است 
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 ب. پيروي از اهل بيت (ع)

(خويي، ، یکی از یاران موثق امام باقر و امام صادق (ع) ه.ق.) ١٥٠متوفاي (ابوبصـیر اسـدی   

ــیعیان و به  )١٣٥٩٩، ش٩٠-٢١/٧٩: ١٤١٣ ــتار ش ــتم مروانیان در کش ، نزد امام باقر (ع) از س

گله کرده است. امام (ع) برای آرامش » رافضه«گذاریشان به هایشان و نامیغمابردن دارایی

 وی فرمود:

من عسکر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسی (ع) فلم یکن فی  أن سـبعین رجلاً 

قوم موسی (ع) أحد أشد إجتهاداً و لا أشد حباً لهارون منهم فسماهم قوم موسی 

ــة فأوحی االله إلی موســـی أن أثبت لهم هذا الإســـم فی التوراة فإنی قد  الرافضـ

ها كرده و نفر از لشكر فرعون او را ر ٧٠؛ نحلتهم و ذلک إسـم قد نحلکموه االله 

به موســي (ع) گرويدند. در ميان ياران موســي (ع) كســي از آنها كوشــاتر و    

گونه بود كه ياران موســـي (ع) آنها را رافضـــه دوســـتدارتر به هارون نبود. اين

ــي (ع) وحي كرد و فرمود: اين نام را براي آنها در     نـاميـدنـد. خداوند به موسـ

نام بخشــايش خداوند به شما  تورات ثبت كن كه من آن را بدانها بخشـيدم. آن 

 .)٩٢، باب رافضه، ح١/١٥٧: ١٣٧٠(برقي، است 

ده اسرائیل بازگو شدر این روایت پیروی شیعیان از اهل بیت (ع) همسان مؤمنان بنی

نفری بودند که  ۷۰نامیده شدند، » رافضه«اسـت. به گفته این روایت، نخستین کسانی که  

ع) درآمدند. دوسـتداری شدید آنها به هارون (ع)  فرعون را رها کرده و به آیین موسـی ( 

شــایان توجه بوده اســت. در واقع، در اینجا تلاش شــده جایگاه امام علی (ع) نزد پیامبر 

ــان   ــی (ع) در حدیث منزلت بود، نش خدا (ص) که همســان جایگاه هارون (ع) به موس

در تورات است از جمله ودایع الاهی » رافضه«داده شـود. همچنین، در این روایت لقب  

 .به بعد) ٩٧: ١٣٩٨(نك.: دباغي، که برای شیعیان به ارمغان گذاشته شده است 

چون شـیعیان به گونه فراگیر از دید اعتقادی با خلفا ناســازگاری داشتند، خلافت را  

ــتند. این باور، خود گونهحق ویژه اهـل بیت (ع) می  ــلف، یعنی دانسـ ای ناهمدلی با سـ

. در مقابل، اهل سنت خود را پایه دین نهاده بودند و شیعیان را رفتصحابه، به شمار می

ــه ــیده و آنها را گروهی گمراه، و که پیرو خاندان پیامبر خدا (ع) بودند به گوشـ ای کشـ



  پانزدهم، شماره هشتمنامه امامیه، سال پژوهش  /۱۵۴

بیرون از آیین اسـلامی نشان دادند. اساس این پیشامد در نارواشمردن خلافت شیخین و  

 ٢٠٠-١٩٥(متوفاي ندهایی از ابونواس پافشـاری بر حق حضرت علی (ع) بوده است. در ب 

. همچنین، پیروان )٢/٣٠٦: ١٣٧٦شهرآشوب، (ابنخوبی نمایان شـده است  این گفتار به ه.ق.)

کردند و شان نقل میامامان شـیعه (ع) در واکنشـی به روایاتی که اهل سنت در نکوهش  

ــایند ا دادند، روایاتی در ســتایش آن لقبآنها را به پیامبر خدا (ص) نســبت می ز ناخوش

ــان در رهایی از آن بدنامی را با نقل این گونه ناتوانیاهـل بیت (ع) نقل کردند و این  شـ

ــان خویش امید فردایی بهتر و ای به همگونـه  هـا جبران کردنـد و بـه   نوع روایـت  کیشـ

 .)٦ -٢: ١٣٩٨(كلبرگ، دادند سرانجام نیکویی می

معنای نارواشمردن خلافت خلفا آغاز با » رفض«ها، آشـکار شـد که   با همه این گفته

آرام به باور ناروایی خلافت شـیخین و دوسـتداری اهل بیت (ع) اختصــاص   شـد و آرام 

بوده، ن» رافضـه «گذاری به تنهایی ملاک نامگونه که گفته شـد، دوسـتداری به  یافت. همان

ن معنا ای رفتهبودن خلافت خلفا بوده اســت. رفتهبلکه مهرورزی لازمه باور به نامشــروع

رفت از آیین شــد و رافضــه افرادی کافر و مشــرک شــناخته شــدند. البته ســنگ برونهم

دنبال اثبات درســـتی امامتشـــان از ســـوی نیای خویش، عباس، بودند عباســـیان که به 

سان، گرفتند. بدین» رافضه«دادن امام علی (ع) بر عمویشان را نیز ملاک بدنامی به برتری

دی بود که نشان از باور رافضیان به ناروایی خلافت خلفا و انحصار عنوانی اعتقا» رفض«

ــگران معتقدند این عنوان   ــت. در مقابل، برخی از پژوهش خلافت نزد اهل بیت (ع) داش

: ١٣٩١؛ خميني، ٥، ش٢٥: ١٣٩١(توكليان اكبري، فخلعي و صابري، اصطلاحی سیاسی بوده است 

ت رفکس یا گروه معارض سـیاسی به کار می  ای که برای شـناسـایی هر  گونه ، به)١/٦٦٩

ــبحاني،  ــد این. ولی به نظر نمی)٥٦٢و  ٥٥٩: ١٤١٨؛ معلم، ١٢٣-١/١٢٢: ١٤١٠(س گونه بوده رس

باشـد، زیرا گروهی همچون خوارج که به عنوان مخالفان سـیاسـی امویان و عباسیان در    

شمار فِرَق گمراه  زدند و با وجود اینکه در کنار رافضـیان در جامعه دسـت به جنبش می 

نامیده نشــدند. البته » رافضـه «گاه ، هیچ)١٤: ١٤١٥؛ بغدادي، ١/٦: ١٤٠٨قتيبه، (ابننهاده شـدند  

کس آنها ، اما هیچ )١١٩: ١٤١٩(سبحاني، اند خوارج به این لقب نامیده شـدند  برخی مدعی

نارواشمردن  . به هر روی، اهل سنت)٩٤-٩٣: ١٤٢٤(عاملي، را با این عنوان نخوانده اسـت  
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ــیخین را برابر با برون  ــبهاني، رفت از دین گرفتند خلافـت شـ . )٢٣-٢٢: ١٤٠٧(ابونعيم اصـ

 بودن داشت.سان، هر تعرضی به آن دو نشان از رافضیبدین

 نتيجه

گونه که دیدیم، معانی نارواشمردن خلافت خلفا، دشمنی با سلف، دوستداری اهل همان

لی معنای اصدر تاریخ بودند. » رفض«شرک و غلو معانی بیت (ع) و پیروی از آنها، کفر، 

ــطلاح  ــت،    آن اص ــده نخس ــت. در واقع، در س ــیخین بوده اس ــتن خلافت ش ناروادانس

های شـــیعی برای گســـترش باورهای خویش در تکاپو بودند، باورهایی همچون جریان

 اندازی خلفا بر خلافت امام علی (ع) و باور بهنارواشــمردن خلافت شــیخین، دســت  

ها، پنداشت ناروادانستن خلافت شیخین انحصار خلافت امامان (ع). در میان این جریان

ا اهل سنت ر ،شد. این رویهای تندروانه بازگویی میو دوسـتداری اهل بیت (ع) به گونه 

عیان با گونه بود که شیکنش با شـیعیان کشـاند. آن  برانگیخته کرد و گاهی آنها را به برهم

مایه رو شـدند. فقهای گماشـته حاکمان با دست  هوادارانشـان روبه  دشـمنی حکمرانان و 

 شد شیعیان را به بزهکاریدروغ بازگویی میقراردادن احادیثی که از پیامبر خدا (ص) به

رسته کفر و هم» رفض«سـان، مفهوم  کفر و شـرک در میان مسـلمانان شـناسـاندند. بدین    

اسلامی شناخته شد. زیدیه، همگام با گونه به ناپسـندترین لقب جامعه  شـرک شـد و این  

فته راهل سـنت، امامیه را با آن نام ناخوشایند نشانه رفتند و همواره نکوهش کردند. رفته 

نشـانه ویژه امامیه شد. در آن روزگار رافضه جریانی فکری  » رافضـه «با گذر زمان عنوان 

ویژه خلفا، بهدانســـت و شـــد که خلافت اســـلامی را ویژه اهل بیت (ع) میقلمداد می

ــت ــیخین، را از روی دس ــیعه (ع) برای خلافت امت  ش ــتگی امامان ش ــایس اندازی به ش

 کرد.اسلامی نکوهش می
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 منابع
الاسلامی، الطبعة  مکتب: محمد آلبانی، بیروت: ال،). ۱۴۱۳ضحاک (عاصم، عمرو بن ابن أبی

 الثالثة.

 ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة.). ۱۴۱۲اسحاق (سکیت، یعقوب بن  ابن

 ، نجف: مکتبة الحیدریة.). ۱۳۷۶علی (شهرآشوب، محمد بن ابن 

 ، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر.). ۱۴۱۸حسن ( عساکر، علی بنابن 

ــلام محمد هارون، بی، تحقیق: عب). ۱۴۰۴فارس، احمد ( ابن جا: مکتبة الإعلام د الس

 الاسلامی.

، تحقیق: نعیم زرزور، بیروت: دار الکتب ). ۱۴۰۸مســـلم (قتیبه دینوری، عبد االله بن ابن 

 العلمیة.

، تحقیق: ). ۱۴۱۲مسـلم ( قتیبه دینوری، عبد االله بن ابن 

 جا: دار الرایة.محمود، بیبن  عمر

 ، تحقیق: احمد شاکر، قاهره: دار الحدیث.). ۱۴۲۷مسلم ( قتیبه دینوری، عبد االله بنابن 

 ، تحقیق: ثروت عکاشة، مصر: دار المعارف.). ۱۹۶۹مسلم ( قتیبه دینوری، عبد االله بنابن 

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.تا). (بی مسلمقتیبه دینوری، عبد االله بن ابن 

، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، قاهره: مؤسسة العربیة الحدیثة، ). ۱۳۸۲مزاحم، نصر (ابن 

 الطبعة الثانیة.

 .، مصر: السعادة). ۱۳۹۴عبد االله (ابو نعیم اصبهانی، احمد بن 

، تحقیق: علی فَقَیهْی، مدینه: مکتبة ). ۱۴۰۷عبد االله ( ابو نعیم اصبهانی، احمد بن

 العلوم والحکم.

، تحقیق: نعیم ). ۱۴۲۶اســماعیل (ابوالحســن اشــعری، علی بن 

 جا: مکتبة العصریة.زرزور، بی

 جا: دار إحیاء التراث العربی.، بیتا). الحسین (بی علی بنابوالفرج اصفهانی، 

 نا.جا: بیتحقیق: محمدباقر محمودی، بی،). ۱۴۰۲عبد االله ( اسکافی، محمد بن

 ، تحقیق: سید حسن امین، بیروت: دار التعارف.). ۱۴۰۳امین، سید محسن (
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 الدین حسینی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.، تصحیح: سید جلال). ۳۷۰۱محمد (برقی، احمد بن 

 ، بیروت: دار المعرفة.). ۱۴۱۵طاهر (بغدادی، عبد القاهر بن 

ــهیل ذکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار تا). یحیی (بیبلاذری، احمد بن  ، تحقیق: س

 .۷جالفکر، 

تأملی در مفهوم رفض و کفر ). «۱۳۹۱بری، محمود؛ فخلعی، محمدتقی؛ صــابری، حســین ( توکلیان اک

 .۲۸-۹ص، ۸۹ش، ، در: »رافضی

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.). ۱۴۲۴بحر (جاحظ، عمرو بن 

بد الحمید، الدین ع، تحقیق: محمد محیی ). ۱۹۷۲علی (بن  میابراهحصــری، 

 بیروت ـ عمان: دار الجیل ـ مکتبة المحتسب، الطبعة الرابعة.

ــطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار ). ۱۴۱۷علی ( خطیـب بغـدادی، احمد بن   ، تحقیق: مصـ

 الکتب العلمیة.

 ، تهران: اطلاعات، چاپ سوم.، در: »رافضه). «۱۳۹۱خمینی، سید حسن (

جا: ثقافة الإســلامیة، ، بی). ۱۴۱۳خویی، ســید ابوالقاســم (

 الطبعة الخامسة.

 ، دمشق: دار التکوین.). ۲۰۱۰محمد ( خیاط، عبد الرحیم بن

نامه کارشناسی قرن نخست، پایان در سه» رافضـه «). سـیر تطور تاریخی اصـطلاح   ۱۳۹۸دباغی، حیدر (

االله صفری فروشانی، ارشـد مطالعات تاریخ تشـیع، اسـتاد راهنما: علی آقانوری، استاد مشاور: نعمت   

 شناسی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.دانشکده شیعه

 ی بجاوی، بیروت: دار المعرفة.عل، تحقیق: ). ۱۳۸۲احمد ( ذهبی، محمد بن

 ، تحقیق: حسین اسد، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة.). ۱۴۱۳حمد بن احمد (ذهبی، م

 ، الطبعة الثالثة.۷و  ۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ج). ۱۴۱۰سبحانی، جعفر (

 ، قم: مؤسسه امام صادق (ع).). ۱۴۱۹سبحانی، جعفر (

 ، تحقیق: محمد سید گیلانی، بیروت: دار المعرفة.تا). عبد الکریم (بی حمد بنشهرستانی، م

 ، بیروت: مؤسسة اعلمی، الطبعة الرابعة.). ۱۴۰۳جریر ( طبری، محمد بن

ــی، محمد بن ــن ( طوس ــید مهدی رجایی، ). ۱۴۰۴حس ، تحقیق: س
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 رداماد استرآبادی و محمدباقر حسینی، قم: مؤسسه آل البیت (ع).تصحیح: می

 ، بیروت: مرکز الاسلامی.). ۱۴۲۴عاملی، سید جعفر مرتضی (

تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سـامرایی، قم: مؤسـسة دار   ،). ۱۴۱۰احمد (فراهیدی، خلیل بن 

 ، الطبعة الثانیة.۷الهجرة، ج

، صنعا: دار ). ۱۴۲۲ابراهیم (رسـی، ابن   قاسـم 

 الحکمة الیمانیة.

، »در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ» رافضه«اصـطلاح  ). «۱۳۹۸کلبرگ، اتان (

 .۴۴-۱۷ص، ۷۶ش، ترجمه: حیدر دباغی و محمدحسن محمدی مظفر، در:

، تحقیق: عبد الکریم ). ۱۴۲۳قاسم (محمد رسی، ابن 

 احمد جدبان، صعدة: مکتبة تراث الاسلامی.

ــرکة ). ۱۴۱۳عمران ( مرزبانی، محمد بن ، تحقیق: محمد هادی امینی، بیروت: ش

 ة.الکتبی، الطبعة الثانی

 ، قم: دار الهجرة، چاپ دوم.). ۱۴۰۴الحسین (مسعودی، علی بن 

 ، بیروت: دار الهادی.). ۱۴۱۸معلم، محسن (

، تحقیق: سید نورالدین جعفریان والآخرون، بیروت: دار ). ۱۴۱۴نعمان ( مفید، محمد بن

 ة.المفید، الطبعة الثانی

، ). ۲۰۰۳محمد (اکبر، عبد االله بن  ئناشــ

 تحقیق: یوف فان اس.، بیروت: ارغون فرلاغ.

، تصحیح: سید محمد صادق آل بحر العلوم، نجف: مکتبة ). ۱۳۵۵موسی ( نوبختی، حسن بن

 المرتضویة.

 ، بیروت: عالم الکتب.ا). تخلف (بیوکیع، محمد بن 

 نا، الطبعة الاولی.جا: بی، بی). ۱۴۱۰الحسین (یحیی رسی، ابن 

). ۱۴۲۱الحسـین ( یحیی رسـی، ابن  

 افیة.علی الثق مؤسسة الإمام زید بن محمد شاذلی، صعدة:، تحقیق: عبد االله بن 
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